درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 6 ـ امر به معروف و نهي از منکر		20/6/1396
مدت: 5/37 دقيقه

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين.

به حسب بعضي نقل‌ها امروز مصادف است با ولادت باسعادت مولايمان موسي بن جعفر سلام الله عليهما.اين ولادت منوَّر را و منوِّر را، هر دو،خدمت حضرت بقية الله الاعظم ارواحنا فداه و همه‌ي شيعيان و مواليان آن بزرگواران و فرزند بزرگوارش فاطمه‌ي معصومه عليها السلام و شما عزيزان تبريک عرض مي‌کنيم و اميدواريم که خداي متعال همه‌ي ما را جزو شيعيان و مواليان آن بزرگوار مقرر فرمايد. اين صلوات خاصه‌ي آن وجود مبارک را خدمت‌شان تقديم مي‌کنيم.
بسم الله الرحمن الرحيم
اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلَى الاْمينِ الْمُؤْتَمَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَر، اَلْبَرِّ الْوَفِىِّ، اَلطّاهِرِ، اَلنُّورِ الْمُبينِ المنير، اَلْمُجْتَهِدِ الْمُحْتَسِبِ، اَلصّابِرِ عَلَى الاَذى فيکَ، اَللّـهُمَّ وَکَما بَلَّغَ عَنْ ابآئِهِ مَا اسْتُودِعَ مِنْ اَمْرِکَ وَ نَهْيکَ، وَحَمَلَ عَلي الْمَحَجَّةِ، وَ کابَدَ اَهْلَ الْعِزَّةِ وَالشِّدَّةِ فيما کانَ يلْقى مِنْ جُهّالِ قَوْمِهِ، رَبِّراه فَصَلِّ عَلَيهِ اَفْضَلَ وَاَکْمَلَ ما صَلَّيتَ عَلى اَحَد مِمَّنْ اَطـاعَکَ، وَنَصَحَ لِعِبادِکَ، اِنَّکَ غَفُورٌ رَحيمٌ.
اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بحث در اجوبه‌ي تفصيليه‌ي ادله‌اي بود که قائلين به اشتراط وجوب امر به معروف و نهي از منکر به آن‌ها استدلال کرده بودند. آيه‌ي اولي که به آن استدلال شده بود «أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُم» (بقره، 44) پاسخ داده شد بعض جواب‌هاي ديگر هم در اين‌جا هست که چون در آيات بعد هم آن جواب وجود دارد ديگر موکول مي‌کنيم جواب آخر را به آيات بعد، آيه‌ي دوم و سومي که به آن استدلال شده بود. آيه‌ي دو و سه سوره‌ي مبارکه‌ي صف بود. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُون» که تقريب استدلال اين بود که لِم تقولون، اطلاق دارد. هم إخبار، إخبارِ به امري را که انجام نداده در گذشته، يا در آينده انجام نخواهد داد شامل مي‌شود. هم اين که امر بکند به چيزي که انجامش نمي‌دهد يا نهي بکند از چيزي که ترک نمي‌کند او را، همه‌ي اين‌ها را شامل مي‌شود هم موارد إخبار، هم موارد وعد و هم موارد امر به معروف، معروفي که آن را انجام نمي‌دهد و موارد نهي از منکري که آن منکر را مرتکب مي‌شود. «‏لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُون» همه‌ي اين صور را مي‌گيرد و خداي متعال ملامت مي‌فرمايد انکار و نکوهش مي‌فرمايد که چرا حرفي را که انجام نمي‌دهيد مي‌زنيد؟ خب از اين استفاده مي‌کنيم به اين که پس اين کار مبغوض شارع مقدس است وقتي مبغوض شارع مقدس است پس آن‌جاهايي که فرموده امر بکنيد به معروف و نهي کنيد از منکر، اين صورتي که مبغوض هست اين مقصودش نيست. آن‌جايي مقصودش هست که عامل هست آمر به معروف و تارک هست ناهي از منکر. اين تقريب استدلال. و بعد آيه سوم سوره‌ي صف، «كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُون» که ديگر در اين آيه‌ي دوم صراحت بيش‌تر است چون کبُرَ مقتاً، مقتاً تميز است يعني غضباً، أن تقولوا ما لا تفعلون، تقريب استدلال همان است منتها با صراحت بهتر و بيش‌تري، از اين استدلال جواب‌هاي متعددي وجود دارد که بعضي از آن‌ها را بزرگان فرمودند و بعضي ديگر از آن هم که فکر مي‌کنيم ببينيم چه‌جور است. محقق بهائي قدس سره فرموده است اين آيات هم مثل آيه‌ي قبل انکار راجع به عدم عمل ما يقول است. نه انکار نسبت به ما يقول باشد. انکار و ملامت براي اين نيست که چرا امر به معروف مي‌کنيد و نهي از منکر مي‌‌کنيد؟ انکار به اين است که چرا طبق امر به معروف خودت عمل نمي‌کني؟ چرا طبق نهي از منکر اجتناب نمي‌کني؟ بنابراين دلالت نمي‌کند که آن قول، آن امر به معروف و آن نهي از منکر مبغوض شارع است «أنّ الانکار راجعٌ الي عدم العمل بما يأمُرُ به و بقوله لا علي الامر و القول» اين فرمايش ايشان است شايد صاحب جواهر هم قدس سره اين جواب را داشته باشند که دارند.  همان‌طور که ديروز عرض کرديم اين جواب خلاف ظاهر است جداً، چرا؟ براي اين که آن چيزي که مصبّ ملامت و پرسش انکاري در اين آيات هست همان فلِمَ تقولون است اگر مي‌خواست آن مطلب را بفرمايد بايد بفرمايد لِمَ لاتفعلون ما يقولون؟ چرا عمل نمي‌کنيد به آن چيزي که مي‌گوييد؟ آن را بايد مصبّ سؤال انکاري قرار مي‌داد و حال اين که آن چيزي که مصبّ سؤال انکاري قرار داده اين است که چرا مي‌گوييد چيزي را که انجام نمي‌دهيد بنابراين اين قلب کردن خلاف ظاهر است مگر کسي که بگويد قرينه وجود داشته باشد که ما حالا آن‌جوري مي‌گوييم مجازاً، خلاف ظاهر، به تساهل آن‌جوري معنا بکنيم.
س: ...
ج: نه، آن حال است، ببينيد يعني اين عمل شما در آن حال ديگر خيلي قبيح و بشيع... است لِمَ تقولون و حال اين که لاتفعلون، و اين دو تا هر دوتاي آن البته از رذائل است. هر دو از رذائل است ولي غير هم است. هم گفتن چيزي که انجام نمي‌دهد، هم انجام ندادن چيزي که گفته است. اين‌ها دوتا عمل هست هر دوي آن هم قبح دارد. و ملاک رذيله بودن آن هم با هم فرق مي‌کند. به قول علامه‌ي طباطبائي قدس سره، ايشان مي‌فرمايد اين که انسان بگويد چيزي را که عمل نمي‌کند اين کاشف از نفاق است. اين که عمل نمي‌کند به چيزي که گفته است کاشف از ضعف اراده است و اين دو تا، دو تا ملاک جداي از هم دارد مي‌فرمايد: «فهو تعالي يبغضُ من الانسان أن يقول ما لايفعلُه لأنّه من النفاق و أن يقول الانسان ما لايفعلُه غيرُ أن لايفعلَ ما يقولُه فالاولُ من النفاق و الثاني من ضعف الاراده و وهن العظم» يک چيزي را گفته بعداً پاي آن نمي‌ايستد. بخاطر ضعف اراده، بخاطر سستي، اما يک وقت نه يک وقت نه يک چيزي را بنا ندارد اصلاً انجام بدهد يا انجام نداده مي‌آيد تظاهر مي‌کند که انجام بدهم،  اين نفاق است پس اين دو تا رذيله‌ي جدا هست هر دوي آن هم منهي است آن چيزي که در اين آيه منهي است آن همين است که بگويد چيزي را که انجام نمي‌دهد فلذا آن را تلو استفهام انکاري قرار داده و سؤال انکاري قرار داده بنابراين اين معنا که آقايان حالا چون کأنّ آن طرف مسئله‌ براي‌شان مسلّم بوده اين استدلالات مستدل را هي اين ادله‌اي که او اقامه کرده اين‌جور خلاف ظاهر معنا کردند. بله حالا يک وقت آن جواب‌هاي اجمالي که قبل داديم به خاطر آن‌ها بگوييم بالاخره اين ظاهر نمي‌شود مراد باشد اين يک حرف آخري است اما اگر بخواهيم بگوييم نه ظاهر آيه اين است کلاّ، ظاهر آيه‌ي شريفه همان است که مستدل دارد مي‌گويد يعني نهي مي‌خورد به اين که چرا مي‌‌گويي. حالا ببينيم آيا حتي با اين استظهار از آيه‌ي شريفه باز دلالت تمام است يا تمام نيست حالا مطلب ديگري است که بعد گفته مي‌شود. 
جواب دوم ... شما فرمايش داشتيد بفرماييد ايشان مثل اين که زدوتر ... بفرماييد.
س: ...
ج: طائعون.
س: ... اشکال به نفاق نيست...
ج: اشکال به انفاق است يعني هماني که فعل واقع شده، اشکال به انفاق است نه اين که چرا اولادت... آن‌جا همين را گفتيم ديگر، گفتيم اشکال به انفاق است يعني همان که تلو سؤال واقع شده مثل همين‌جا.
س: ...
ج: توسلي است قبلاً بحث کرديم.
و اما جواب دومي که صاحب جواهر قدس سره داده ...
س: ...
ج: مستدل مي‌گويد آيه منع فرموده.
س: ...
ج: چرا، قبح دارد ديگر.
س: ...
ج: اين که انسان، ببينيد نفاق است يعني 
س: ...
ج: بله حالا يک بخشي از فرمايش شما را قبول داريم حالا بعد توضيح مي‌دهيم اين را، روشن مي‌شود.
س: ...
ج: نه،
س: ...
[bookmark: _GoBack]ج: نه ايشان اين را نمي‌فرمايند. مي‌فرمايند همين، اشکال در آيه ايشان اين قرار نمي‌دهد که چرا عمل نمي‌کنيد طبق گفته‌ي خودتان، اشکال را اين قرار مي‌دهد که آيه مي‌خواهد بفرمايد چرا حرفي را که، کاري را که انجام نمي‌دهيد مي‌گوييد؟ در حالي که انجام نمي‌دهيد چرا مي‌گوييد؟ اين را دارد مي‌فرمايد. و اما جواب ديگري که در مقام داده شده جواب صاحب جواهر قدس سره هست. که فرموده احتمال دارد که «مِن کون اللوم علي قول فعلنا أو مايدلّ علي ذلک و لافعلَ» يعني در حقيقت ايشان مي‌فرمايد که محتمل است که آيه دارد انکار مي‌فرمايد، نکوهش مي‌فرمايد که شما إخبار کنيد به اين که فلان کار را انجام دادم و حال اين که انجام نداديد  اين دروغ است. «لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُون» فرموده احتمال دارد که اين باشد. و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، محتمل است مفاد آيه همان باشد که مستدل مي‌فرمايد. محتمل هم هست مفاد آيه اين باشد بنابراين امر آيه مردد است بين المعنيين مي‌شود ظهور در هيچ‌کدام ندارد و استدلال ناتمام است. حالا إمّا ذاتاً اين‌جوري هست و إمّا اين که به خاطر آن اطلاقات و آن اطلاقات فراوان، آن قرينه مي‌شود که آيه مردد بشود امرش،  اين فرمايش صاحب جواهر قدس سره محل اشکال هست به اين که  شما چرا تخصيص مي‌زنيد اگر اطلاق دارد مستدل مي‌گفت آقا همه‌ي اين صور را شامل مي‌شود هم إخبار، هم وعده، هم امر و نهي کردن به معروفي که خودش انجام نمي‌دهد يا منکري که خودش انجام نمي‌دهد. اين اطلاق را به چه مناسبت تخصيصش مي‌دهيد؟ نه هر سه صورت را دارد مي‌گيرد اگر مي‌خواهيد خودش را بگوييد اگر مي‌خواهيد به آن قرينه بگوييد که چون اطلاقات داريم قرينه مي‌شود که تخصيص بزنيم دست از اطلاقش برداريم  اين همان اشکالاتي را دارد که قبلاً عرض کرديم. در اجوبه‌ي اجماليه ...
س: ...
ج: نه اين که نيست که بخواهد بگويد در دو معنا استعمال شده، اگر دو معنا استعمال شده باشد که مستدل استدلالش درست است.
س: ...
ج: نه جامع دارد ديگر، توي هر کدام به خصوصه که استعمال نمي‌شود جامع آن اين است که يقول مالايفعل.
اين اولاً، پس بنابراين ما اشکال‌مان به اين بزرگوار اين است که «ما القرينه علي حصر الاطلاق في هذا خاصّه» آيه اطلاق دارد شما بايد قرينه اقامه بکنيد بر اين، او مي‌گويد آيه اطلاق دارد اين مورد را هم شامل مي‌شود موردي را هم که شما مي‌فرماييد شامل مي‌شود علاوه بر اين که چطور ايشان صيغه را ماضي گرفتند؟ فعلنا و لافعلَ، و حال اين که آيه‌ي شريفه «لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُون» است. چرا چيزي را مي‌گوييد که انجام نمي‌دهيد؟ حالا يا حال يا آينده، اما نسبت به گذشته معلوم نيست اصلاً شامل بشود اين، نفرموده است که لِمَ تقولون ما لم تفعلوا، لم تفعلوا نيست که بگوييم به ماضي و گذشته مي‌‌خواهد بفرمايد.
س: ...
ج: نه اين‌جا منسلخ از زمان نيست چون افعال ما هست، افعال ما منسلخ از زمان نيست. پس ناظر به يک چيز ديگري است که حالا در جواب بعدي گفته مي‌شود. 
س: ...
ج: بله اشکال هم ندارد براي آينده باشد. 
جواب سوم اين است که ظهور آيه‌ي شريف در اطلاق که مانحن فيه را هم بگيرد محرز نيست اگر نگوييم محرز العدم است به خاطر هم سيقي که در آيه استعمال شده که فعل مضارع هست و هم به واسطه‌ي تطبيقاتي که ائمه عليهم السلام اين دو آيه را بر مواردي فرمودند. که آيات مبارکات و هم‌چنين شأن نزول آيه، که دارد نکوهش مي‌کند که شما چرا يک حرف‌هايي مي‌زنيد يک وعده‌هايي مي‌دهيد يک التزاماتي را به گردن مي‌گيريد که بعداً مي‌دانيد انجام نمي‌دهيد؟ يک کسي يک کاري مي‌داند که انجام نمي‌دهد مي‌آيد تظاهر به التزام مي‌کند قبول مي‌کند. وعده و التزام به ما، به گردن گرفتن چيزي که بعداً آن را انجام نخواهد داد لِم تقولون، خود ما هم مي‌گوييم که قول مي‌دهي اين کار را بکني؟ اين قول مي‌دهي اين‌جا يعني چه؟ نه اين که اين را تلفّظ مي‌کني يعني به گردن مي‌گيري يعني ملتزم مي‌شوي. لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُون، يعني لِم تعدون و تلتزمون مالاتفعلونهُ؟ چرا چيزي که، آن مفعولش هم محذوف است ديگر، مفعولش، لِمَ تلتزمون و تعدون؟ وعده مي‌دهيد و ملتزم مي‌‌شويد کارهايي را که انجام نمي‌دهيد بعداً انجام نمي‌دهيد. چون انسان چيزي را که وعده مي‌کند يا به گردن مي‌گيرد براي چه هست؟ براي آينده است ديگر. بعد از زمان التزام است بعد از زمان وعده است. در حال وعده و در حال التزام که نيست براي زمان بعد است. آيه‌ي مبارکه هم همين را دارد نهي مي‌فرمايد. لااقلّ من الاحتمال المساوي با احتمال ديگر، اگر نگوييم ظهور در اين دارد که صيغه‌، صيغه‌ي مضارع است. و به تطبيقاتي که ائمه عليهم السلام فرمودند. پس لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُون، يعني لمَ تعدون و تلتزمون مالاتفعلونهُ؟ کبُرَمقتاً عند الله أن تلتزموا و تعدوا مالاتفعلون، 
س:‌ ...
ج: بله يعني چي؟ اين جواب بعدي است. اين جواب بعدي است که داريم مي‌دهيم. 
س: ...
ج: بله، هر دو را شامل مي‌شود بله، 
ببينيد سه تا روايت در اين تفسير شريف کنز الدقائق که تفسير بسيار خوبي است و شايد از نظر جمع آثار و روايات در ذيل هر آيه، شايد بهتر از تفسير برهان و تفسير نور الثقلين باشد علاوه بر اين که تفسير هست روايات در ذيل هر آيه هم به تفصيل ايشان جمع‌آوري فرموده که اين مؤلّف آن معاصر است با مرحوم مجلسي ثاني قدس سرهما است که اين چاپ نشده بود تا اين اواخر که حالا چند سالي است که چاپ شده. فرموده « و في تفسير عليّ بن إبراهيم: سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ. مخاطبة لأصحاب رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- الّذين و عدوه أن ينصروه» اين‌ها به پيغمبر قول دادند که پيامبر را ياري مي‌کنند «و لا يخالفوا أمره، و لا ينقضوا عهده في أمير المؤمنين- عليه السّلام-» اين قول‌ها را به پيغمبر دادند که ما بعداً از تو حمايت مي‌کنيم با خلافت اميرالمؤمنين، نصب بکني مخالفت نمي‌کنيم اين قول‌ها را دادند و اين چيزها را به گردن گرفتند «فعلم اللّه أنّهم لا يفون بما يقولون فقال: لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ» اين آيه به اين مناسبت نازل شده شأن نزول آن اين است پس اين ربطي به اين ندارد که چرا امر مي‌کنيد به چيزي که انجام نمي‌دهيد و نهي مي‌کنيد از چيزي که خودتان انجام مي‌دهيد؟ اين دارد مي‌گويد چرا تقولون، همين شبيه آن چيزي که در فارسي خودمان هم مي‌گوييم که قول مي‌دهي که اين کار را نکني يا اين کار را بکني؟ يعني ملتزم مي‌شوي؟ وعده مي‌دهي؟ من يک مقداري البته اين را تقاضا مي‌کنم در کتب لغت بيش‌تر تفحّص و تتبّع بفرماييد که قول آخر خيلي موارد استعمال دارد يکي از موارد استعمال قول همين التزام و وعد است. که در فارسي هم اين شبيه آن وجود دارد اين يک مورد، «و قد سمّاهم اللّه المؤمنين بإقرارهم، و إن لم يصدّقوا» که حالا اين مطلب ديگري است که چرا خداي متعال مي‌فرمايد که «يا أيها الذين آمنوا» مي‌فرمايد به خاطر اين است که خودشان، خودشان را مؤمن قلمداد مي‌کردند.
س: ...
ج: نه نشان مي‌دهد که اين‌جا اين تقولون معناي آن چه هست؟ همان به معناي تعدون و تلتزمون است اين قول به آن معنا اين‌جا استعمال شده.
س: ...
ج: نه، مي‌گويد التزام غير از آن است. غير از گفتن و إخبار است. 
س: ...
ج: حالا باز توضيح مي‌دهم باز اين سه مورد را بگويم باز بيش‌تر توضيح مي‌دهم.
س: ...
ج: عمل يعني رويه؟ 
س: ...
ج: به فعل چه فرقي مي‌کند؟ مترادف هستند البته يک فرقي گذاشتند بين فعل و عمل، که آن مثلاً فعل در جايي است که حتماً با اختيار همراه است ولي عمل اعم است. که اختيار داشته باشد يا نه اختيار نداشته باشد. منتها اين تفاوت ديگر وجود ندارد عمل و فعل يعني آن چيزي که از انسان سر مي‌زند. 
«عن اصول کافي، عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ» سند تمام است «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ عِدَةُ الْمُؤْمِنِ أَخَاهُ نَذْرٌ لَا كَفَّارَةَ لَهُ» وعده‌ي مؤمن برادرش را اين يک نذر است اما يک نذري است که اگر حنث کرد کفاره ندارد فقط گناه کرده نذرهايي که با صيغه خوانده مي‌شود لله علي کذا مي‌گويد آن هم حرام است و هم کفاره دارد حنث او حرام هست و کفاره هم دارد اما وعده که مي‌دهد کفاره ندارد نذري است که کفاره ندارد حنثش ولي حرام هست «فَمَنْ أَخْلَفَ فَبِخُلْفِ اللَّه‏ بَدَأَ وَ لِمَقْتِهِ تَعَرَّضَ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ» اين همان فرمايش خداست که انسان وعده بدهد، مي‌فرمايد اين وعده دادن و بعد عمل نکردن، وعده بدهد به چيزي که عمل نمي‌کند اين همين است که خداي متعال مي‌فرمايد لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُون، و بر اساس همين روايات شايد باشد که بعضي از اساتيد ما في سابق الايام در درس ايشان مي‌فرمود که خُلف وعده احتياط واجب مي‌کرد که خلف وعده اشکال دارد. حالا نمي‌دانم ديگر حالا باقي بر آن فرمايش قبلي‌شان در درس هستند يا نه، «و في نهج البلاغة وَ الْخُلْفَ يُوجِبُ الْمَقْتَ عِنْدَ اللَّهِ وَ النَّاس‏» و الخلف، يعني خلف وعده، الف و لام آن، الف و لام عهد ذهني است خلف در کجا هست؟ در جايي است که انسان وعده مي‌دهد به يک چيزي ملتزم مي‌شود به او عمل نمي‌کند فرمود « وَ الْخُلْفَ يُوجِبُ الْمَقْتَ عِنْدَ اللَّهِ وَ النَّاس‏ قَالَ اللَّهُ [سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى‏] تَعَالَى كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُون‏» الآية، خب پس بقرينه‌ي داخلي که دارد لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُون، براي آينده را دارد مي‌گويد براي گذشته نيست إخبار از گذشته نيست. إخبار از آينده است که در لباس وعد مي‌شود که انجام مي‌دهم يا إخبار از، انجام مي‌دهم ديگر، چون خودش مي‌گويد آن کسي که مي‌خواهد انجام بدهد إخبار از آينده است که اين کار را انجام خواهم داد اين نصرت را خواهم کرد. اين ياري را خواهم انجام داد همان‌جور که در آن روايت قبل بود و اين که در حقيقت همان‌طور که فرمودند يک قرينه‌ي عقلي هم وجود دارد چطور جايي که کسي انجام نداده مي‌آيد توصيه مي‌کند به ديگري، که شما اين، من خودم اين کار را انجام ندادم حالا هم انجام نمي‌دهم ولي ضررهاي آن را چشيدم شما ديگر اين‌جوري نباش، شما انجام بده، بگوييم اين کبُرَ مقتاً عند الله است؟ اين تعبير، اين لسان، آبي از اين است با اين که اين حسنش، انسان حسن آن را درک مي‌کند کأنّ که اين که دلسوزي هست. مي‌گويد من تجربه کردم شما از تجربه‌ي من استفاده کن، من دارم به شما إخبار مي‌دهم که ضرر دارد شما اين کار را نکن، پس بنابراين بعيد نيست که با توجه به اين خصوصيات بگوييم که مربوط مي‌شود به خلف وعده و التزام و اصلاً اين تقولون معنايش تتلفّظون نيست. يعني تعدون است، تلتزمون است اين است.
س: ...
ج: با توجه به اين خصوصيت نمي‌خواهد إخبار مطلق را بگويد از گذشته از آينده. 
س: ...
ج: اين جامع نيست اصلاً‌ به اين معنا استعمال مي‌شود، تقولون، بگوييم تقولون، شما فقط احتمال هم بدهيد برايش استدلال نمي‌تواني بکني، يعني نمي‌توانيد بگوييد شايد پس خلف وعده را دارد مي‌فرمايد اين آيه‌ي شريفه، 
س: ...
ج: امام هم فرموده که اين همين است که دارد...
س: ...
ج: بله بله، گفته مي‌شود همين گفته....
س: ...
ج: بله بله، تقولون، شما نگاه کنيد حالا برويد نگاه کنيد .
و اما به خدمت شما عرض شود که جواب سومي که اين‌جا داده مي‌شود اين است که بعيد نيست گفته بشود آيه از امر و نهي انصراف دارد. چرا؟ براي خاطر اين که امر انشاء است، نهي انشاء است، انشاء که عمل نمي‌شود به آن، ما قالهُ إنشاء است، انشاء بعث است يا در نهي انشاء زجر است انشاء بعث و انشاء زجر که ماقالهُ است اين که عمل نمي‌شود. آن مبعوثٌ اليه فعل است و انجام شدني است يا آن منهي عنه و منزجرٌ عنه ترک‌شدني است نه آن چيزي که او گفته که امر و نهي است بنابراين اصلاً امر به معروف و نهي از منکر اصلاً شامل آيه‌ي شريفه نمي‌شود چون آن قابل عمل نيست در آينده، مگر به تسامح، إفعل، من به إفعل عمل کنم؟ يعني چه به إفعل عمل کنم؟ لاتفعل، به لاتفعل عمل کنم؟ إفعل و لاتفعل، يک معناي بعثي، معناي حرفي است که دارد بعث مي‌کند به طرف آن انجام، صلّ دارد بعث به نماز مي‌کند لاتغتب دارد زجر از غيبت کردن مي‌کند نماز انجام دادني است غيبت انجام دادني و ترک‌ کردني است اما بعث به اين که ديگر معنا ندارد که، بعداً انجام مي‌دهد يا انجام نمي‌دهد پس بنابراين اصلاً ما بخواهيم امر به معروف و نهي از منکر را مندرج در آيه‌ي شريفه بکنيم معقول نيست آن که معقول است چه هست؟ آن که معقول است اين است که وعده مي‌دهد که انجام مي‌دهم، وعده معنايش همين است ديگر؟ يعني خود گوينده، خود قائل دارد مي‌گويد اين را انجام مي‌دهم بعد انجام نمي‌دهد همان که گفته إخبار کرده يا وعده داده که انجام مي‌دهم يا ملتزم شده که انجام مي‌دهم بعد انجامش نمي‌دهد. اما اين که بعث را انجام بدهد يا بعث را انجام ندهد که معنا ندارد. آن مبعوثٌ اليه است که انجامش مي‌دهد يا انجامش نمي‌دهد. مبعوثٌ اليه که ماقالهُ نيست، ماقالهُ به بعثش هست، يا منزجرٌ عنه و منهي عنه، آن است که انجام شدني و انجام نشدني است اما زجر از او، و طلب ترک او، اين که انجام شدني نيست پس بنابراين ...
س: ...
ج: فلسفي نيست اين‌ها.
س: ...
ج: نه، آن‌جا بايد اين‌جوري بگوييد، بگوييد اين کار اگر خوب است چرا خودت انجام نمي‌دهي؟ اما آيه که اين را نمي‌گويد، لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُون، مالاتفعلونهُ، اين تفعلون متعدي است مفعول مي‌خواهد مفعولش لوضوحهِ حذف شده ضمير برمي‌گردد به آن ماتقول، ماتقول بايد چيزي باشد که قابل عمل است آن که قابل عمل است چه هست؟ آن فعل است اما بعث و زجر که همان امر و نهي باشد که واجب است امر و نهي که چيزي نيست که بعداً انجامش بدهد انجامش داد. إفعل گفت يا لاتفعل گفت.
س: ...
ج: نه، عمل نمي‌کنيم نه اين که، امر مي‌کني به چيزي که خودت انجام نمي‌دهي، نه ماتقول، خودت انجام نمي‌دهي، ببينيد قرآن شريف را هم نبايد بر يک مسامحات عرفي عوامانه ما بياييم حمل بکنيم و بعد بياييم آن وقت بياييم بگوييم که بله از آن استفاده بکنيم که خداي متعال، شارع، وجوب امر به معروف را مشروط کرده معناي عوامانه و عرفي را که نبايد عرفي‌هاي اين‌جوري بکنيم. معنايي که اين‌جاست معناي دقيقي هست خداي متعال چه مي‌فرمايد؟ چرا؟ لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُون، اين بر وعد و بر التزام به چيزي که انسان بعداً انجام نمي‌دهد يا إخبار از چيزي که بعداً انجام نمي‌دهد ولو التزام نسبت به کسي نمي‌دهد يعني گاهي انسان مي‌آيد وعده مي‌دهد ملتزم مي‌َشود يعني طرف دارد مي‌شود وعده و التزام، گاهي هم نه، طرف ندارد همين‌طور إخبار مي‌کند که من بنا دارم در آينده به کسي هم وعده نمي‌دهد براي کسي ملتزم نمي‌شود. إخبار به آينده مي‌دهد هر دو را مي‌گيرد. آيه‌ي شريف مي‌فرمايد هم مواردي که التزام، اگر ما بگوييم که فقط اين است. اگر بگوييم جامع بين اين دو تا است جامع، چه إخبار به نحو وعد و التزام و چه به نحو إخبار مجرد، همه‌ي اين‌ها را مي‌گيرد اين را دارد آيه‌ي شريفه مي‌فرمايد. پس ربطي به بحث ما ندارد.
و آخرين اشکال را هم عرض بکنيم آخرين اشکال اين است که سلّمنا و آمنّا حرف مستدل را تا يک حدودي قبول کرديم ولي مدعاي او را اثبات نمي‌کند او مي‌گويد شرط است عدالت، آيه که نمي‌گويد عدالت شرط است، آيه مي‌گويد آن را که امر مي‌کنيد چرا انجام نمي‌دهيد؟ فقط همان را دارد مي‌فرمايد چرا آن را که مي‌گويي انجام نمي‌دهي؟ حالا مي‌گويد صلّ، نماز هم مي‌خواند اما يک گناه ديگر؛ غيبت مي‌کند، اين آيه شامل او نمي‌شود. بله غيبت اگر خداي ناکرده مي‌کند و به کسي که غيبت مي‌کند مي‌گويد لاتغتب، بله، حالا خودش غيبت مي‌کند اين‌جا آيه شامل مي‌شود. اما اگر خودش غيبت نمي‌کند اما زن است رويش را نمي‌گيرد  چرا آيه شامل است؟ پس بنابراين لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُون، ربطي به عدالت ندارد. اگر بخواهد دلالت داشته باشد و ما از اشکالات سابق غمض عين بکنيم آن قول را اثبات مي‌کند که بايد آمر به معروف نسبت به معروفي که امر مي‌کند خودش عامل باشد و ناهي از منکر نسبت به آن منکري که نهي مي‌کند خودش بايد تارک نسبت به آن باشد اما لازم نيست عادل باشد براي اين که اين آيه شاملش نشود و ... پس بنابراين اين اشکال اين‌جا هست. اين اشکال در استدلال به آيه‌ي قبل هم وجود دارد. که «أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُم» آن هم همين است.
و اما آخرين مطلبي که اين‌جا ممکن است که گفته شود اين است که  آيه دلالت مي‌کند بر حرمت اين کار، اما اين حرمت چه ملازمه‌اي دارد با اشتراط؟ با حکم وضعي که امر به معروف و نهي از منکر مشهود بشود به عدالت يا حتي اين امر اخير، اين ملازمه‌اي بين اين دو تا نيست، که مشروط بخواهد بشود و حالا يا فوقش مي‌َشود شرط واجب، يا حتي شرط واجب هم مي‌گوييم نمي‌شود اين کار حرام است ولو اين که اگر انجام دادي وظيفه‌ي امر به معروف و نهي از منکري را انجام دادي، مثل اين که کسي بيايد با آب غصبي مسجدي را که متنجس شده را تطهير بکند وظيفه‌ي طهّر المسجد عن النجاسة را انجام داده ولو اين که با ماء غصبي انجام شده و کار حرام هست و کتک هم مي‌خورد اما نسبت به تطهير مسجد وظيفه‌اش را انجام داده شارع مي‌گويد اگر کسي گناه مي‌کند نهي از منکر بکن، واجبي را ترک مي‌کند امر بکن،  اگر خودت انجام مي‌دهي معاذ الله يا ترک مي‌کني معاذ الله اين کتک مي‌خوري به خاطر همين امر و نهيت، ولي با همين کاري که در اثر اين که مصداق اين آيه‌ است کتک مي‌خوري آن وظيفه‌ات انجام شده. چون آن واجب، واجب تعبّدي نيست. که قصد قربت بخواهد واجب توسلي هست امر به معروف و نهي از منکر، بنابراين منافاتي ندارد که حتي ما قائل به حرمت بشويم و اما بگوييم که ادله‌ي وجوب مشروط نيست و حتي واجب هم مشروط نباشد. بنابراين استدلال به اين آيات مبارکات تمام نيست و اما سنت ان شاء الله فردا.
و صلي الله علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
پايان.‏
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